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  بررسي صور خيال در مثنوي
  سبعه ابحر ساغر اصفهاني 

 
  دكتـر احمـد حسنـي رنجبـر
     علـي آزادمنش

  چكيده 
هـ.ق) از شاعران فاضل و بنام عصر ناصر الدين  1302 ميرزا محمد ابراهيم ساغر اصفهاني (وفات
صاحب تأليفات بسياري در مدح و مرثيه رسول اكرم(ص)  شاه و مظفرالدين شاه قاجار بوده است. ساغر

 كند. سبعه نوازي مي المثاني چشم ابحر يا سبع  باشد كه در سرلوحه تأليفات او، سبعه و ائمه اطهار (ع) مي
در شرح حال و بيان معجزات و كرامات پيامبر (ص) و دوازده معصوم (ع) است. با  ابحر، مثنوي ديني  

آيد، در اين مجموعه كوشش شده  توجه به اين كه ساغر از شاعران دوره دوم بازگشت ادبي به شمار مي
است تا صور خيال در چهار چوب دانش بيان سنتي (تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه) مورد بررسي قرار 

اين نيست كه ساغر اصفهاني را به عنوان شاعري مبتكر معرفي  تصميم بر رد؛ هر چندكه هدف وگي
  نماييم. 
  

  هاي كليدي واژه
  ادبيات، سبك بازگشت، ساغر اصفهاني، سبعه ابحر، صور خيال تاريخ

                                                 
 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، تهران.  
ات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز ي دورهدانشجويدكتري زبان و ادبي.   
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  مقدمه
ابحر ميرزا محمد ساغر   صور خيال در مثنوي سبعه نوشتار، بررسياز آنجا كه هدف در اين 

شويم كه منظور از  لذا قبل از پرداختن به بحث اصلي، به صورت مختصر يادآور مي صفهاني است،ا
شعر دوره بازگشت در اين سطور، شعر سده دوازدهم و سيزدهم هجري قمري است. پيامد حمله 

 ق) سقوط صفويه و به قدرت رسيدن نادرشاه بود؛ به دنبال اين.  هـ 1134ها به ايران (در سال  افغان
گردان شدند و  تغيير و تحول سياسي، ادبيات نيز دستخوش تحول شد و شعرا از سبك هندي روي

گذاري نمودند كه بعداً به عنوان سبك يا مكتب بازگشت نام  كم شيوه نويني را در سخنوري پايه كم
را  ، اساس و مبناي انديشه و سخنوري خودبدان سبب بود كه شاعران اين عصرگذاري  گرفت. اين نام

متوجه ادبيات دوره خراساني و عراقي ساختند. محققان، ادبيات ايـن دوره را به دو شاخه شعر و 
 ادبيات عصر افشاريه و زنديه (دوره اول بازگشت)و شعر و ادبيات عصر قاجار (دوره دوم بازگشت)

بيان و  اند كه در حقيقت شعر شاعران دوره نخست ادامه شعر مكتب وقوع است با گذاري كرده نام
زباني ديگر و متفاوت و شعر عصر قاجار بيشتر شكل و شمايل سبك خراساني و عراقي را به خود 

  )91: 1388، گرفت. (رك: دزفوليان
ميرزا محمد ابراهيم ساغر اصفهاني، شاعر، اديب و خطاط بنام عصر ناصري فرزند ميرزا محمد 

سالگي از نعمت پدر محروم شد و پس از در پنج «) ساغر 43:  1348، اسماعيل بوده است. (مهدوي
خويش در هفت سالگي به مكتب رفت عم آنگاه به كمك همسر .  اندك مدتي مادرش نيز درگذشت
سالگي براي تكميل علوم و دانش به عتبات و  21تا  20در .  و علوم متداول زمان را بياموخت

مداوم و مجالست و مصاحبت با  شهرهاي ايران خاصه، خراسان مسافرت كرد و در اثر كوشش و كار
  )577: 1353، (اوحدي» . اديبي دانا و شاعري توانا از كار در آمد، دانشمندان و علما

)ياد 291: 1363(اعتماد السلطنه، » از اساتيد خطاطين قلم نسخ بود«اعتمادالسلطنه از او با عنوان 
نويسد:  مي، آورده» حديقه الشعّرا« كند و ديوان بيگي شيرازي در زندگينامه مختصري كه از او در مي

ها در مدرسه تعليم علوم  مدت.  اسمش محمد ابراهيم و مردي است بسيار افتاده و آرام و حليم«
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، بناي شعر گفتن گذاشت؛ چون شعر ملّايي بود، ؛ بعد از زحمات زياد ديد حاصلي نداردمتفرقه كرده
اعتنا به خوب و بد شعر نكرده به رغبت  مردم.  بناي مداحي آل بيت طاهر گذاشت.  جلوه نكرد
خاطر نشان ) بايد 719:  1364، (ديوان بيگي شيرازي.»  نمودند؛ بالاخره به زور شاعر شد استماع مي

با مطالعه آثار ساغر اصفهاني و به ويژه مثنوي سبعه ابحر ، ديوان بيگي شيرازيكرد كه به رغم ادعاي 
شود و اين  ستوار است و در اشعارش روح و جان ديده ميگرديم كه كلامش ا با شاعري مواجه مي

  .  شود كلامش به دل بنشيند و خواننده آثار او دچار ملال و خستگي و دلزدگي نگردد مي امر سبب
ساغر داراي تأليفات بسيار است و اكثر آنها در مدح و مرثيه پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) است كه 

توان او را در زمره شاعران ولايي به  از اين منظر مي.  گان استبيانگر ارادت خاص وي به اين بزر
در » كنز المصائب «توان به  از جمله آثار او مي.  اند حساب آورد كه عمري را بر سر اين كار گذاشته

؛ خواني است مصائب و مناقب اهل بيت عصمت و طهارت (س) كه به طرز مجلس وعظ و روضه
مقتل منظومي در وصف زندگي امام حسين (ع) » سرا ماتم«؛ مس آل عبادر مراثي خا» تحفه الحسينيه«

، پادشاهان وقت، در مدح خاندان رسالت» ديوان قصايد و غزليات«؛ از آغاز تا شهادت آن حضرت
» نامه پارسي«؛ و معاني مشابه ديگر در توحيد و خداشناسي» نامه توحيد«؛ وزرا و حكام، علما، اعلام

در حكايت و امثال بر سبيل مطايبه و هزل به نظم و » نامه مزخرف«؛ فارسيمشتمل بر صرف و نحو 
حماسي است در هفت مجلد و چهارده دفتر براي چهارده  ــكه مثنوي ديني » سبعه ابحر«نثر و 

 معصومكه در هفت بحر سروده شدهو در بيان معجزات پيامبر (ص) و كرامات ائمه اطهار (ع) است،
  )578هاني، (غمگين اصف اشاره كرد.

روش ؛ در اين پژوهش كه پيرامون بررسي صور خيال در سبعه ابحر ساغر اصفهاني است
  .  باشد بندي و استنباط مي   اي به شيوه توصيف و طبقه كتابخانه

  

  بحث  - 1
در لغت به معني كشف و ايضاح و ظهور است و در اصطلاح » بيان«اند:  اهل بلاغت قديم گفته
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زيادتي و نقصان در وضوح دلالت عقلي  ايراد معني به طرق مختلفه به سببعبارت است از معرفت 
(ر.ك:  . تا به واسطه وقوف بدان در تركيب كلام جهت ايراد افهام مراد از خطا احتراز كنند؛ بر آن

بيان در لغت به معنـي واضـح و آشكار سـاختن است و در اصطلاح علمـي «يا )1378:273ثروتيان، 
شود كيفيت ايراد معني واحد به طريقي كه مختلف باشد در وضوح دلالت  شناخته مياست كه بـدان 

  »بر آن پس از رعايت مقتضاي حال.
.  استعاره و كنايه، مجاز، ي خيالي است كه عبارتند از : تشبيهها و صورت ها شكل، موضوع فن بيان

صور و اسباب در «اب را اسماعيل نوري علاء در كت ي خياليها تعريف و تشخيص خيال و صورت
به صورت تعريف جامع به اين صورت آورده است: اگر تصاوير ذهني با صورتي » شعر امروز ايران

با عاطفه  به عبارت ديگر تخيل نتيجه مقايسه ادراك آميخته، دگرگون تجلّي كنند ... تخيل نام دارد
از نظر ) 238: 1372رجائي، ( . است با تصوير ذهني كه به صورت دگرگون از حافظه بيرون آمده است

عنصر اصلي در جوهر شعر است و تخييل بازگشتن به خيال و ، ايماژ يا خيال«دكتر شفيعي كدكني 
خيال را به معني مجموع تصرفات بياني و مجازي «و اينكه ما  )9: 1370شفيعي كدكني، ( ». ايماژ است

تر كه شامل هر گونه بيان برجسته و  بريم و تصوير را با مفهومي اندك وسيع در شعر به كار مي
 استاد) 16همان: ( ». آوريم اگـرچه از انواع مجـاز و تشبيه در آن نشاني نباشد مي، مشخص باشد

) است و اگر بخواهيم با همان imageصور خيال (، حاصل نيروي تخيل«كدكني معتقد است كه 
 انواع تشبيهات و، نيروي تخيل اصطلاحات سنتي خودمان آن را توضيح دهيم بايد بگوييم حاصل

  )90-91:  1383شفيعي كدكني،  ( ». آفريند استعارات و مجازهايي است كه شاعر مي
اين ؛ شود ميعناصر بسياري براي تعيين سبك يك اثر ادبي به كار گرفته ، شناسي جديد در سبك

  اشاره كرد: زيرتوان به موارد  مينامند كه از آن جمله  ميعناصر را عناصر تشخيص سبك 
ي بيان شاعر)، عناصر ها عناصر بياني (شيوه، عناصر زباني (صرف و نحو و ساختار زباني)

اجتماعي  عناصر، ي شعري)ها عناصر ريختاري (قالب، سجع و ...)، جناس، قافيه، موسيقيايي (وزن
  )25:  1383ابراهيمي، ( ي اجتماعي) و عناصر خيالي (صور خيال در شعر).ها (بافت
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شود كـه موجب پديـدار شـدن تصويـر  ميـر خيالـي سبـك به آن دسته از عناصـري گفته عناص
البته .  گردند و حس خيال در پروراندن اين تصوير و بازآفريني آن كوشش كرده است ميدر شعر 

زمينه عناصر خيالي هستند يعني شاعر تمام ترفندهاي ، شناختي مشخص است كه تمام عناصر سبك
پيش ، بنابراين اگر شاعر.  گيرد تا در شعر خود يك فضاي تخييلي (هنري) بيافريند ميكار  خود را به

ه تواند در نماياندن تصويرهاي شعري خود نيز توفيق ب مي ي ديگر را به خوبي رعايت نمايد،ها زمينه
حسوب ي آنها در شعر بسيار مهم و باارزش مها رو است كه صور خيال و زيبايي از همين؛ دست آورد

صور خيال به خودي خود در يك اثر، ارزشمند «البته اين نكته بر كسي پوشيده نيست كه .  شود مي
وحدت هنري بخشند و به ، آيند كه نظامي به وجود آورند و به اثر نيستند بلكه هنگامي به شمار مي

ديگر عناصر را با  عبارت ديگر نحوه به كارگيري تصويرها مهم است و اين كه شاعر چگونه تصوير
نماياند و او را دچار  اي كه آن تصوير با زباني گويا در برابر مخاطب خود را مي  به گونه، كند تلفيق مي

  )41تا :  ابراهيم، بي( ». دهد كند و به او لذت مي اعجاب مي
اگر داراي وزن و قافيه باشد به ، ساز است انگيز و خيال هنر ادبيات كه عبارت از كلام خيال

كند و اگر داراي وزن و قافيه نباشد، ادبيات منثور يا كلام مخيل منثور خواهد  شعر ظهور ميصورت 
، استعاره، شود: تشبيه بود كه در هر دو صورت بيش از چهار شكل و صورت خيالي در آن ديده نمي

ل در ) با پذيرش اين تعريف به بررسي اين عناصر سازنده خيا61:  1383، (ثروتيان.  مجاز و كنايه
 خصوص ارجاع ابيات متن، در پردازيم. چوب سنتّي آن مي مثنوي سبعه ابحر ساغر اصفهاني در چار

كننده شماره  مشخص شماره دفتر و عدد سمت چپ، شود كه عدد سمت راست، بيانگر مييادآور 
انند: م باشد. مياالله مرعشي  در كتابخانه آيت) 12474به شماره ( صفحه نسخه خطي مثنوي سبعه ابحر،

  . 185صفحه  )يعني دفتر سوم،3/185(نسخه مرعشي
  

  تشبيه - 2
اند: تشبيه وصف كردن چيزي است به چيزهاي مشابه و نزديك بدان از يك جهت يا جهات  گفته
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مانند نمودن چيزي به چيزي در «و به تعبير ديگر  )1/286: ج  1953ابن رشيق قيرواني، ( مختلف
ديگر بيان مشاركت دو چيز است در وصفي از اوصاف به توسط به عبارت ؛ معنايي با ادوات خاص

  )244:  1372رجائي، ( ». الفاظ مخصوص
سپس آن ؛ دهد سازد و آن را مايه كار خويش قرار مي اي مي شاعر جهان واقعي را زمينه، در تشبيه

دهد و  عت ميدهد و گاه اين آرمان به زندگي او وس ه مييرا با تخيل پرورده و به گونه يك آرمان ارا
در تشبيه، .  آفريده اوست، آفريننده و هنر گوييم شاعر، از اين جهت است كه مي؛ كند اش مي جاوداني

توان  با بررسي مثنوي سبعه ابحر مي) 41تا :  ابراهيم، بي( . اي از هستي است شاعر در پي تفسير تازه
ارد و بسامد اين صور خيال در ي خيالي علاقه دها دريافت كه ساغر به تشبيه بيش از ديگر صورت

  باشد. مقايسه با ديگر صور، بسيار بيشتر مي
  

  تشبيهات غير اضافي در سبعه ابحر -1-2
تشبيه را «.  منظور از تشبيه غير اضافي تشبيهي است كه به صورت تركيب اضافي بيان نشده باشد

منظور از .  لاصه كردتوان در دو صورت فشرده و گسترده خ به طور كلي از نظر صورت بياني مي
دو طرف تشبيه (مشبه و مشبه به) به صورت يك  تشبيهات فشرده، تشبيهاتي است كه با افزودن

تشبيهي است كه به صورت تركيب اضافي بيان نشده باشد و ، تشبيه گسترده.  آيد تركيب اضافي در مي
يه ذكر شود و ممكن وجه شبه و ادات تشب، مشبه به، ممكن است هر چهار ركن تشبيه يعني مشبه

شعر ساغر از ) 214:  1381پور نامدارايان، ( . »است وجه شبه يا ادات تشبيه و يا هر دو حذف شود
، در تشبيهات مركب ساغر.  چه به صورت گسترده بسيار غني است نظر تشبيه چه به صورت فشرده و

ت تركيبي أبيه هر كدام يك هياين طرفين تش بر بنا، اند مشبه و مشبه به از اجزاء مختلف تشكيل شده
  هستند و پيوند اجزاء مد نظر است: 

ـــردد روان     ــه گـ ــر لالـ ــه بـ ــان ژالـ  چنـ
  

ــي  ــه از م ـــان  ك ـــر رخ دلستـ ـــرق بـ  عـ
  )  2/102(نسخه مرعشي  
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ـــار   ــين و تتــ ــزالان چـ ــم غـ ــو چشـ  چـ
  

 بـــود چشـــم انجـــم همـــه مشــك ســــار
 1ز تــــاري شــــده تيــــره روي ستــــــاه  

  
ــي  ـــاره م ــو رخســـ ـــاه  ز  چ ـــر سيــ  ابـ

  )1/61(همان:  
ــك   ــده اش ــه رخ از دي ــان ب ــي آن س  ريخت

  
 كش به مژه گفتي بسته است مشك

  ) 3/181(همان:
ت تركيبي ريختن اشك از ديده به رخ (مشبه) به بسته شدن و آويختن مشك از مژگان (مشبه أهي

  به) تشبيه شده است.
 ناخنــــه چشــــم شــــب از كوهســــــار

  
 ان يـــــارســرزده چــون ابـــرو و مژگـ ـ  

 يــا كــه خميـــــده مــه نـــو بــا شكــــــوه شـــاخ گـــوزن اســـت دميـــده زكـــوه      

ـــر  شيـــــر 2آختـــه شمشـــير و يـــا شــــــم ــي دار وگيـــ ــه خــود چــرخ پ  بســته ب

ــت    ــت سماسـ ــه دسـ ــريخ بـ ــر مـ  خنجـ
  

ــت    ــزح در هواس ــوس ق ــان ق ــه عي ـــا ك  ي
 يـــا شـــــده انـــــدر فلـــك نيلــــــگون   

  
 همچــو كــه در بحــر ســفينه ي نگـــون    

 يــا كــه هــلال مــــه روزه اســت ايــن       
  

ــرين   ـــرخ ب ـــار زچ ـــون ســ ــته نگــ  گش
  )3/174(نسخه مرعشي :   
كنايه از هلال ماه است كه » ه چشم شبنناخ«.  ابيات در وصف ديده شدن هلال ماه رمضان است

تعاقب سر زدن و بالا آمدن اين هلال ماه از كوهسار به هويدا شدن ابرو و مژگان يار تشبيه شده و م
  شود. ميآن در ابيات ديگر كه تشبيه به وضوح ديده 

ــس ز ـــت آن ددان  پـ ــرغ صفـ ــين مـ  زمـ
  

 چينـــد و بـــر چينـــد بـــر چينــــه دان    
ــروس      ــد خ ــه رباي ــود دان ــه خ ــو ك  همچ

  
 ربايــــد بــــه دمــــي آن نفـــــوس مــــي

 لولـــــه افتدشـــــان در دل و جـــــان و  جـــاي چـــو گيرنـــــد در آن حوصـــــله  

                                                 
 مخفّف ستاره آورده است. ستاه: ساغر در حاشيه سبعه ابحر(نسخه مرعشي)، ـ1

 عه ابحر، پنجه شير معنا شده است.در حاشيه سب ـ 2
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 همچـــو كـــه اســـبان بكشـــندي صهيــــل
  

 شــــيهه كشــــند همــــه زار و ذليــــل   
  )3/206:همان (  
كنندگان به امام حسين (ع) به امر خداوند و به  ابيات در وصف روز محشر است كه قاتلين و ظلم

كلّ بيت اول مشبه و كل بيت دو .  شوند ميدرخواست حضرت فاطمه(س) توسط آتش جهنم بلعيده 
  مشبه به است و همين گونه است بيت سوم و چهارم.

 نكــه بــرِ فاطمــــه آمـــــد رسيــــد    چو
  

ـــد   ــر شنبليــــ ــه ب ـــر ريخت ـــد گهــ  ديـ
ــه رخ گـــل گـــلاب    ــر زده اشـــكش بـ  بـ

  
ــحاب     ــقايق س ــرگ ش ــر ب ــه ب ــو ك  همچ

ــر      ـــبرگ ت ــه گلــ ــت ب ــانده اس ــه فش ــر   ژال ــرين مط ــرمن نس ــر خ ــه ب ـــو ك  همچــ

  )3/165:همان ( 
ه به باريدن باران بر خرمن نسرين مشبه مركب ك، يعني چهره»گلبرگ تر«ريختن اشك (ژاله) به 
اي است  جاري شدن اشك به روي رخ چون گل مشبه در بيت سوم هم،.  (مشبه به) مانند شده است

  تشبيه گرديده است.، كه به برگ شقايقي كه بر آن سحاب (مجازاً باران) باريده باشد
اي سازنده اين نكته قابل تأمل در تشبيهات مركب در سبعه ابحر اين است كه اغلب اجز

وجه شبه .  گيرند ميروح و زنده قرار  حسي به حسي هستند و در دو حوزه كلي طبيعت بي، تشبيهات
اي است كه از  آيد همان نتيجه مياي كه از اجزاي مشبه، به دست  هم در تشبيهات مركب، نتيجه

ونه است كه هر مصراع گ ساختار ظاهري اين تشبيهات نيز بيشتر بدين.  شود مياجزاي مشبه به حاصل 
در .  يك تشبيه مركب، ت تركيبي است كه از اجزاي مختلف پديد آمده است يعني يك بيتأيك هي

  . ت تركيبي مشبه به استأت تركيبي مشبه و بيت ديگر هيأمواردي هم گاه يك بيت به صورت هي
كب اسمي) و از منظر ساختمان، تشبيهات مركب ممكن است تشبيهي مركب از دو جزء باشد (مر

مركب از دو اسم است و مركب سه يا چهار ، يا سه يا چهار جزئي (مركب فعلي). مركب دو جزوي
آفريني دخيل است و اين فعل بايد از افعال حركتي از  جزوي يكي از اجزاء، فعلي است كه در تصوير

عال ايستا مانند قبيل:چكيدن، باريدن، بيرون آمدن، ريختن، حلقه زدن، سرزدن و... باشد نه از اف
از اين ديدگاه هم تشبيهات مركب ) 302- 305: 1381شميسا، ( خوابيدن، ايستادن و بودن.، نشستن
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  اند. موجود در سبعه ابحر، بيشتر مركب فعلي
انگيز و از نظر هنري نيز پيچيده و  در تشبيهات مركب نيز، تصاوير تشبيهي را خيال ي نهفتهها ايهام
ت تركيبي و تشبيهي قرار أدر دل يك هي ها پيچيدگي هنري به دليل اينكه ايهامنمايد. اين  ميتر  جذاب
  مضاف است.، دارد

 روان رفـــتم زبـــــس تـــن پيـــــر بـــودم
  

 بـــه هـــم پيچيـــده چـــون زنجيـــر بـــودم
ــن و رگ   ــته    ت ــه گش ــس ك ــزار از ب ــا ن  ه

  
 بهـــم بـــودي بســـان دوك و رشتـــــه   

  )230/: 5(نسخه مرعشي   
  تشبيهات اضافي  -2-2

  ي تشبيهيها وردگي تناسب مبتني بر تلميح با اضافهخ گره
تشبيه » مشبه به«خوردگي و پيوند تشبيه بليغ اضافي با تناسب اين است كه مراد و مقصود از گره

ي از اركان تشبيه است از سوي ديگر بدون در نظر يبليغ اضافي در عين حالي كه خود از يك سو جز
به عنوان يكي از اجزاي سازنده تناسب درون بيت مطرح است » همشبه ب«گرفتن تشبيه، اين جزء يعني 

گيرد كه به نوعي آن مجموعه  مياي قرار  يعني در دل يك مجموعه، و پيوند ناگسستني با تناسب دارد
  ديگر ارتباط و تناسب دارند. با هم

كه مبتني سازنده تناسبي است ، خوردگي دو نوع است: نوع اول، مشبه به اضافي تشبيهي اين گره
اساطيري و فرهنگي و ادبي كه نوع لذت ، ي تاريخيها به بخشي از دانسته«بر تلميح است يعني 

) اين نوع خاص 310: 1368، . (شفيعي كدكني»كند ميتداعي و نوعي موسيقي معنوي ايجاد 
تلميح ي تشبيهي است كه مبتني بر ها خوردگي تناسب با اضافه نوع دوم، گره.  ي تلميحي استها اضافه
يي در بيت ارتباط و تناسب ها واژه با انحااضافه تشبيهي به نحوي از » مشبه به«در اين نوع .  نيست

نفس آدمي «شود، به قول ابوريحان بيروني: ميسبب لذت ادبي  ها دارد. اين ارتباط و تناسب ميان واژه
گردان است  نظام است روي يو از آنچه ب كند ميآن تناسبي وجود داشته باشد، ميل  به هر چيز كه در

آورد كه  ميوحدتي پديد ، بر روي هم، هر نوع تناسب ميان اجزاء پراكنده) 95(همان،  ».و مشمئز
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و همين نكته خود سبب احساس آسايش و لذت  كند ميتر  تر و آسان ادراك مجموع اجزاء را سريع
  ) 627-628: 1378شود. (شميسا،  مي

  نمونه براي نوع اول:
  چهر:عيسي مهر

 بــه نــامي كــزو عيســي مهـــر چهــــر     
  

ـــر     ــارم سپهـ ــه چ ــر ب ــت اخت ــر افراش  ب
  )1/1(نسخه مرعشي :   

  آب خضر
 چـــو آب خضـــر مايـــه زنـــدگي اســـت 

  
 خضـــر را ازو پــــاي پاينـــدگي اســــت  

  )1/3(همان :  
  يد بيضا 

 لــب پــي توحيــد بــه دســتي گشــــود     
  

ــود     ـــاء نم ــد بيضـ ـــم ي ــه تكلّـــ ــه ب  گ
  )4/218 :(همان   

  اي نوع دوم:نمونه بر
  آتش آه

ــر دم زآتـــــش آه  نمـــي  بينـــــي كـــه هـ
  

 بســـوزم خوشــــــه انـــدر خـــرمن مـــاه 
 )5/232 :همان(  

آتش در معني حقيقي خود كه اينجا مد نظر نيست با سوختن .  به آتش تشبيه شده است» آه«
  .خوشه اندر خرمن ماه تناسب دارد

  رخش هوا 
ــت    ــانم بتافــ ــه عنــ ــرم از آن گفتــ  تكـــــاپو نيافـــــت رخـــــش هـــــوا راه شــ

  )3/166:نسخه مرعشي(
به رخش تشبيه شده است بنابراين در معني حقيقي خود به كار نرفته است اما در معني  »هوا«

  .در مصراع اول تناسب دارد » عنان«حقيقي با 
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 كميت خيال

 رفـــت بـــه جـــايي كـــه كميـــت خيـــال 
  

ــال   ــا نع ــه دو صــد ج ــيرش ب  ريخــت زس
  )3/173:همان(  

بيه شده لذا در معني حقيقي خود نيامده است اما در معناي غير حقيقي خود به كميت تش» خيال«
مصراع دوم كنايه از اين كه از .  مصراع دوم تناسب دارد كه اين كميت در دو صدجا نعال ريخت با

  .ماند حركت و سير باز
 پيرهن جان

 ســــاخت زغــــم پيــــرهن جــــان قبــــا
  

 وز ســــرو بــــر ريخــــت عمامــــه و ردا
  )3/190:همان(   

به پيراهن تشبيه گرديده كه در معناي حقيقي خود نيست اما در معناي حقيقي با عمامه و » جان«
  .ردا در مصراع دوم تناسب دارد 

 عصابه غم

 بـــاز عصــــابه غمـــش از ســــر نشــــد  
  

ــد  ــر نشــ ـــش از بــ ــت عزاداريـــ  رخــ
  )3/192:همان(  

ني حقيقي خود به كار نرفته اي كه برسر بندند تشبيه شده لذا عصابه در مع پارچه» عصابه«به  »غم«
  .كه در مصراع دوم آمده تناسب دارد» رخت«اما با . است

  تشبيهات به اعتبار حسي و عقلي بودن مشبه و مشبه به -3-2
مقصود از حسي و محسوس بودن آن است كه با يكي از حواس پنجگانه قابل حس باشد و آن يا از 

به يكي از اين نوع  مشبه ست يعني مشبه ياها و يا از شنيدني اه ، پسودنيها بوييدني، ها ، چشيدنيها ديدني
معقول بودن آن است كه از امور و كيفيات نفساني باشد و با حواس  مقصود از عقلي يا.  محسوسات باشد

 1382علوم مقدم، ... (حلم و، كرم، جوانمردي و عشق، غضب، پنجگانه قابل ادراك نباشد مانند جان، عقل
زند اما بسامد تشبيهات حسي بالاتر  ميسبعه ابحر ساغر اصفهاني تشبيهات حسي و عقلي موج  در )95و  94:

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

254 بررسي صور خيال در مثنوي سبعه ابحر ساغر اصفهاني  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

تشبيهي معمول و مرسوم است و مخصوصاً در ادبيات ، است و علت در اين است كه تشبيه حسي به حسي
  )26: 1382نژاد،  احمد.(قديم معروف به سبك خراساني رايج بوده است 

 :و عقلي اي از تشبيهات حسي نمونه
ــته ز ــت او  گشـ ــه دسـ ـــاس همـ  دستـــ

  
 زآبـــــله مجـــــروح چو گـل تو به تـو 

 جســـم نـــزار آمـــده و دل كئيـــــــب     
  

 1كف شده چـون چهـره ي كـف الخضـيب    
ــون     ــه گـ ــف لالـ ــايش زكـ ــوب رحـ  چـ

  
 خـــون ه شاخــه ســوري است تو گفتي ب

 )3/140 :نسخه مرعشي(  
ـــدي ز  ــر بــدمي ـــور   ب ــرخ نـ ــش س  رخ

  
 ــو كه از كـــوه دهـد نـــور هــور   همچـ

ــام     ــه ب ـــد ب ــه بتابــ ــره ك ــه چــو زه ــا ك  يا كه چـــو شعــــرا كـه درآيـد بـه شـام     ي

 )3/130:همان( 
ــادران  ـــور از آن چـ  بستــــــه تُتُـــــق نــ

  
 هر طرفـــي چون بـه فلــــك اختــــران   

 )3/153: همان (  
ـــزاح   ــاذح و از آن مـ ــي، مـ ــت علـ  هسـ

  
 ـدد چــو زهـر در صـباح  زهـــــرا خنـــ

  )3/158: همان(  
بسامد بيشتري دارند ، تشبيهات عقلي به حسي، در سبعه ابحر بعد از تشبيهات حسي به حسي

زيرا غرض از تشبيه، توضيح حال مشبه است و اگر مشبه به محسوس باشد، مشبه معقول به خوبي 
 .شود ميدر ذهن مجسم 

ـــراري  ـــد آن شــــ ــار باشــ ـــراق يـ  فــ
  

ــه بحـــرش مـــي ــاري كـ ــرد كـ ــارد كـ  نيـ
ــت       ــان اس ــه ج ــب ب ــي امش ــانم آتش  كـــه بـــرقش در اثـــر آب روان اســـت    چن

 )5/232: همان(
 خــــــرد مــومين عصـــــا و راه تفتـــه   

  
ـــه  ــه رفتـ ــد و آنكـــس كـ ـــدا ميدانـ  خــ

  )5/222(همان   
                                                 

 اي است . در حاشيه سبعه ابحر،كف الخضيب نام ستاره ـ1
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 ولاي علــي هســت چــــــون آفتــــاب   
  

 كـــه تابـــد بـــه آبـــاد و هـــم در خـــراب
  )2/122(همان:   

اجزاي سازنده تشبيهات ساغر اصفهاني بيشتر محسوسات هستند و حتي مفاهيم ، ه اين ترتيبب
توان معقولات را مجسم  ميعقلي را به امور حسي تشبيه كرده است زيرا به ياري مفاهيم محسوس 

روشن و نزديك به ذهن است و در اغلب آنها اركان تشبيه موجود ، تشبيهات شاعر محسوس كرد.
، طرز، حيث ادات تشبيه نيز همان ادات رايج و معمول ادب فارسي از قبيل:به سان، آن ساناز .  است

  باشد.  ميي و ... يچو، گو، چون، گفتي، چو به دستي كه، آن سان كه، بدان سان كه، هم، به طرز
  

  استعاره - 3
هتي كه بين در اصطلاح به كار بردن لفظ در غير معناي حقيقي خود به خاطر علاقه مشاب«استعاره 

كه از اراده معناي حقيقي  اي باشد معناي حقيقي و معناي مجازي وجود دارد، البته بايد داراي قرينه
) 323: 1380، (هاشمي» در واقع استعاره چيزي جز يك تشبيه مختصر نيست..  جلوگيري نمايد

شبيهي است كه يك ت، استعاره« استعاره از يك سو با تشبيه ارتباط دارد و از سوي ديگر با مجاز.
) با اين 70: 1378(طالبيان، ». طرف آن محذوف باشد يا مجازي است كه علاقه آن مشابهت باشد

شود و تنها  ميي ديگر تشبيه حذف ها چرا كه پايه؛ اي از تشبيه فشرده است گونه، توضيحات استعاره
ر واقع در استعاره شاعر از اصل د.  ماند ميمشبه ٌبه (در استعاره مصرحه) يا مشبه (در استعاره مكنيه) 

  برد.  مياين هماني بهره 
  استعاره مصرحه  -1-3

در ) 24:  1381، شميسا.(قدر خلاصه و فشرده كرده تا فقط از آن مشبه به باقي بماند تشبيه را آن
 .دهد مياستعاره مصرحه بيشتر از استعاره مكنيه خود را نشان ، شعر دوره بازگشت ادبي

ــر   ــدا م ــر خ ــه ذك ــت ب ــاز خاس ــب ب  غ ش
  

ــاه اختـــر علـــم كـــرد راســـت      شهنشـ
  )1/66: نسخه مرعشي(  
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 .استعاره از خورشيد است» شهنشاه اختر«در اين بيت 
ــواب     ــب خ ــرمگر از جي ــرون س ــرده ب  ك

  
 كـــه نكشـــــــد تيـــغ بـــه كُـــه آفتـــاب 

 )3/170(همان:    

ـار است و از سوي ديگر حسـن تعليل بيت آشك.  استعـاره از پرتوهاي خورشيـد است» تيغ«
نمايد كه چون معشوق هنوز سر از خواب بر نكرده، پرتوهاي خورشيد نيز از  ميشاعر علت ادبي ذكر 

  .  اند كوه سر بر نزده
 ســــاغر از ايــــن خانـــــــه در وا در آي

  
 پـــيش كـــت افتـــد زنـــوا ايـــن دراي    

 )3/145(همان :  

  استعاره از دنيا و هستي است.» خانه دروا«
ــا  ريخــــت ز ــريندو نــــرگس دريــ  قــ

  
ــر ـــن  بــ ــوري درِ ثميــــ ــمن و ســ  ســ

ــت      ــود گشـ ــر آمـ ــانش گهـ ــزع يمـ  جـ
  

 لعــــل لبــــانش شــــكر آلــــود گشــــت
 )3/138(همان:  

اند از:چشم، چهره،  لعل به ترتيب استعاره، جزع، گهر، در، سمن و سوري، در اين دو بيت: نرگس
شود  ميتناسب باعث همين ارتباط و  ديگر تناسب دارند و چشم، اشك، لب اما در معني حقيقي با هم

كه ذهن خواننده پس از درك معني استعاري آنها به طرف بعضي معني حقيقي نيز گرايش داشته 
اي در بافت شعر، ايهام  ارتباط چنين مجموعه.  هر چند كه منظور شاعر معني استعاري است، باشد

  تناسب به وجود آورده است.
ـــا ســرود  ـــه رفتــــــه ســرا پـــ  واقعــــ

  
 ي رشـــته مرجـــان گشـــود  جـــزع نبــ ـ

ــو زر      ــر چ ــه چه ــت ب ــر ريخ ــل و گه ــر   لع ــه روي قمـ ــت بـ ــرن بيخـ ـــد پـ  عقــ

ــه  ـــب فاطمـ ـــب وز نســـ ـــه  در حســــــ ــي همـــ ــراف لآلــ ــت در اطــ  ريخــ

ــگ   ــاقوت رنـ ـــه يـ ــت در از حقــ  ريخـ
  

ــان تنـــگ تنـــگ  ــكر از لعـــل لبـ ــا شـ  يـ
 )3/151(همان:  

در و حقه ياقوت رنگ به ترتيب ، لآلي، در بيت فوق جزع، رشته مرجان، لعل و گهر، عقد پرن
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جزع و گهر و لعل  ي اشك ،چهره، اشك، سخن، دهان است.ها دانه، اشك، چشم، اشك استعاره از:
شود كه خواننده از معني استعاري به معناي حقيقي  مياي كه با هم دارند سبب  اما رابطه.  اند استعاره

نيز در همين غلتيدن ذهن از معني  يهام تناسب بيتا.  آنها بغلتد هرچند مقصود معني استعاري است
  استعاري به معناي حقيقي و رابطه و تناسبي است كه اين واژگان با هم دارند.

ـــرداز   ـــه پــــ ــديم نكتـ ــز اي ن ــا خي  زج
  

ــاز   ـــن آغ ــر كـ ــين دفت ـــن از پنجم  سخــ
 اي شـــيرين تكلـــم بـــه ســـيمين صـــفحه  

  
 مشكين خامـه مشـك افشـان بـه قاقـــُم      ز
 )5/225ان:(هم  

 در اين بيت قاقم، استعاره از صفحه سفيد كاغذ است كه تركيبي زيبا ايجاد كرده است.

اند  ي مصرحه در سبعه ابحر بايد گفت كه از نوع قريبها از نظر قريب و يا بعيد بودن استعاره
وجه ساخت آنها مبتني بر تشبيهات ساده و كهنه و تكراري است و براي فهم جامع يا  چرا كه ژرف

ژرف ساخت تشبيهي آن ، شبه آنها نياز به تلاش ذهني زيادي نيست و به محض ديدن واژه استعاره
.  كنيم كه ممكن است بديع و تازه باشد مييي نيز برخورد ها شود. اما گاه با نمونه ميبه ذهن متبادر 

  مانند:
 ريخــت مطــربس زمــژه چــون ســحاب    

  
ــرپهنَش غــــــرق شـــد انـــدر بـــه آب  پـ

 )3/187:(همان  

به معني خزفه است و استعاره از چهره و صورت آمده است و اصطلاحي » پرپهن«در اين بيت
 بديع و تازه است.

 استعاره مكنيه -2-3

چنان است كه متكلم در نفس خود، چيزي را به چيزي تشبيه كند و از اركان آن فقط مشبه را «
در .  براي مشبه آورد تا دلالت كند بر اين تشبيهذكر كرده و بعضي از لوازم و خصوصيات مشبه به را 

اينجا اين تشبيه مضمر را استعاره مكنيه يا استعاره بالكنايه گويند به جهت اين كه مشبه به در آن 
استعاره مكنيه از نوع  )) استعاره مكنيه بر دو نوع است: الف 305: 1372رجائي، »(مذكور نيست.
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  غير تشخيص.  استعاره مكنيه از نوع )تشخيص. ب
  استعاره مكنيه از نوع تشخيص(اضافه استعاري) -1-2-3

ترين كار ساغر اصفهاني در حوزه صور  رود برجسته ميتشخيص كه خود از انواع مجاز به شمار 
جان  در اثر او (سبعه ابحر) افعال و اعمال و خصوصيات انساني به عناصر و موجودات بي.  خيال است

به صورت فشرده كه  ها ني نسبت داده شده است. در سبعه ابحر بيشتر تشخيصو مفاهيم انتزاعي و ذه
هاي اضافي به نوعي با انسان  ي اضافي است وجود دارد چون يك سوي اين تركيبها حاصل تركيب

توان  ميي مكنيه از نوع تشخيص را ها اين استعاره.  آوريم مي»تشخيص«شود آنها را در شمار ميمربوط 
 يم كرد:به دو دسته تقس

افزودن يكي از اعضا يا صفات مربوط به انسان به يك مفهوم انتزاعي يا به طور كلي غير  )الف
  محسوس مانند:

  چنگ نوال
 ي اســـت درچنـــگ نـــوالشيفلـــك گـــو

  
ــش    ــگ جلال ــت از خن ــوئي اس ــان م  جه

 )5/224: مرعشي (نسخه  

  دست دلو قافله هوش
ـــه ـــان  رايحـــــ ــافتم از وي چنـــ  اي يـ

  
 ســـت دل از بـــوي آن كـــه شـــدم از د 

ــوش زد    ــزم از آن جـ ــفت مغـ ــگ صـ  ديـ
  

ـــوي وي ــوش زد  بــــ ـــه هــ  ام قافلــــ
 )3/166(همان:  

  افزودن يكي از اعضاء يا صفات مربوط انسان به يك شي محسوس طبيعي مانند: )ب
  رگ باران

  ابر ز
ـــاد  ـــاران گشـــــ ــو رگ بـــ ــر ســ  هــ

  
ــاد   ــرش فتـ ــه غـ ــاي بـ ــر جـ ــد زهـ  رعـ

  )4/213(همان:   
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  اره مكنيه از نوع غير تشخيصاستع -2-2-3
در  ي مشبه به نيزها علاوه بر آن يكي از اجزا يا صفات و ويژگي شود، ميمشبه ذكر  در استعاره مكنيه،

آن را استعاره مكنيه از نوع غير  حال اگر اين جز يا ويژگي مشبه به مربوط به انسان نباشد،.  آيد ميكلام 
نوع غير تشخيص كه مشبه به محذوف،  ستعاره مكنيه (اضافه استعاري) ازبا ا در سبعه ابحر.  ناميم ميتشخيص 

  خوريم: ميبسيار بر  غير ذي روح است،
  يم رحمت و گل همت و باغ جود

 يــم رحمــت بــه جــوش آمــد از آن گفــت 
  

 گـــل همـــت زبـــاغ جـــود بشـــكفت    
 )5/228(همان:   

  ابر فتوت و بحر مروت
 ابـــر فتـــــوت بـه تراكـــــــم فتــــاد    

  
 بحـــــــر مـــروت بـــه تلاطــــــم فتـــاد

 )4/219(همان:   

  گل ظلمت
 وآنكـــه بـــه ادبـــار خـــر خـــويش رانـــد

  
ــدهر مانــــد    ــل ظلمــــت ابدالــ  در گــ

 )3/145(همان:   

  توسن انديشه و مرغ قياس
ـــاس  ــرغ قيـــ ــه و مـ ـــن انديشـ  توســــ

  
ــاس  ـــود آن اســ ـــد نمــ ــي نتواننـــ  طــ

 )3/145(همان:   

  خنگ همت 
ــت از     ــگ هم ــه خن ــدي ك  خــاكخداون

  
ــلاك   ــا آن ســوي اف ــك دم تاخــت ت ــه ي  ب

 )5/223(همان:   

  رشته اميد 
ـــت   ـــم گسســـ ــد زعالـــ ــته اميــ  رشــ

  
ــان رخــت بســت   ــادي زجه  عشــرت و ش
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 )3/189(همان:

  رشته آسايش و پرده آرامش 
 رشـــته آسايشـــش از غـــم بريــــــــد   

  
ـــد   ـــم دريـ ــش از هــــــ ــرده آرامشـ  پـ

 )3/181(همان:   

  سلسله حلم
ــد از غيـ ـ  ــت ش ــت راس ــا نشس  رت و برپ

  
 گسســت سلسلــــــه حلـــــم وي از هــم

  )3/199(همان:   
 

  مجاز -4
  مجاز مرسل يا لغوي -1-4

مجاز عبارت است از كاربرد واژه در غير معني اصلي و ما وضع له، كه براي رسيدن به معناي 
وجود داشته اي بين معني حقيقي و مجازي  مجازي و عدول از معني حقيقي بايد مناسبت يا علاقه
، علاقه مشابهت باشد، مجاز، اگر اين علاقه باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر شاعر برسد.

نامند.(علوم مقدم،  مي» مجاز لغوي«يا » مجاز مرسل«است و اگر غير مشابهت باشد آن را » استعاره«
  )  14: 1383و ثروتيان ،128: 1382

ساغر نيز از .  ي تخييلي نيستها به فراواني ديگر صورت در شعر دوره بازگشت ادبي، بسامد مجاز
باز كلامش شيوا و ، آرايد ميكلام خود را ، اين قاعده مستثني نبوده ولي زماني كه با اين شيوه

  رساست.
  دير دشت

ــت   ــر دشـ ــن ديـ ــده دريـ ــل ناچيـ  حاصـ
  

ــه حســرت زجهــان درگذشــت   هشــت و ب
 )184/: 3(نسخه مرعشي  

درين «يعني حرف تعريف اين و دير، كافي است بدانيم كه در تركيب  »درين دير« تنها با قرينه
در معناي حقيقي خود به كار نرفته است و مراد از آن دنياي ديرسال است. » دشت«، »دير دشت
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رساند و نقش اصلي را در قرينه  ميمجازي ياري  براي دو معني حقيقي و» حاصل ناچيده«چنين هم
  .كند ميمعني مجازي بازي 

  دل
ــويم روان اســـت  ــو دل امشـــب زپهلـ  چـ

  
 مـــرا بـــا او وداع جســـم و جـــان اســـت

 )5/232(همان :  

  گفته و از آن معشوق را اراده كرده است. »دل«
  بر

 پـــس بـــه ســـرا رفـــت و بيامـــد بـــه در
  

ــه ــه بـــر    قرصـ ــادش بـ ــره نهـ  اي از نقـ
 )4/217(نسخه مرعشي:   

  ده كرده است.گفته و جزء را ارا كل را.  بر: دست، مجاز با علاقه كليت
  خاك و سنگ، خانه

 نوبت صلــح است نه هنــــگام جنــــگ  
  

 جنگ چـه داري تـو بـدين خـاك و سـنگ     
 خيز و ببين خانه بـه كـوچ اسـت و رخـت      

  
 بسته به يك تختـــه خداونـــــد تخـــت 

مردم اين دنيا را » خانه«هم چنين از خاك و سنگ گفته و جهان و دنياي مادي را اراده كرده،  
اند و آماده كوچ از اين سرا  يعني تابوت رخت و بار خود را بسته» تخته«به  نظور داشته است كهم

  باشند. مي
  ايهام و مجاز لغوي -1-1-4

اي با حداقل دو معني نزديك و دور از ذهن، خواننده را بر سر دو راهي قرار  ايهام آوردن واژه
اين امر سبب تلاش و كوشش ذهني .  انتخاب كندتواند در يك لحظه يكي از آن دو را  ميدهد و ن مي
از اين شگرد ساغر در سبعه ابحر، .  گردد ميشود و در نتيجه لذت ادبي بيشتري نصيب خواننده  مي

  آور مجازهاي لغوي كاسته است: بهره گرفته و با به كارگيري اين آرايه، از تكرار ملال
ــراي     ــت از سـ ــياره برفـ ــه سـ ــز كـ  خيـ

  
ــر   ــته ســـ ــاران گذشـــ ــه يـــ  ايقصـــ
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 )3/145(همان:

اجرام آسماني كه در ، معني حقيقي ــ2». كاروان«معني مجازي ــ1ايهام دارد، به دو معني: »سياره«
  به معني حركت داشتن، تناسب دارد.» برفت«بيت حضور ندارد اما با فعل 

ــاره    ــاه پـ ــن مـ ــمم رود ايـ ــر از چشـ  گـ
  

ــتاره    ــزم سـ ــمان ريـ ــك آسـ ــا يـ ــه پـ  بـ
 )5/232(همان:  

جرم درخشان آسماني كه در بيت ، معني حقيقي ــ2معني مجازي اشك . ــ1م دارد:ايها» ستاره«
  غايب است و با كلماتي چون ماه پاره و آسمان، رابطه و تناسب دارد.

 بمـــان ايـــن گفتگـــو ســـاغر بـــه ســـينه 
  

 كـــه گنجـــايش نـــدارد ايـــن ســـفينه    
 )5/226:همان(  

  معني حقيقي،كشتي.ــ 2. معني مجازي دفتر پنجم سبعه ابحر ــ1سفينه ايهام دارد:
  (اسناد مجازي) مجاز عقلي -2-4

اسناد و نسبت چيزي به چيزي كه از آن او نيست و آن را مجاز «مجاز عقلي عبارت است از 
(شفيعي ». خوانند و اين نوع مجاز، جز در تركيب وجود ندارد ميحكمي، اسناد مجازي، مجاز اسنادي 

ادهاي مجازي را بيشتر در طليعه بيان معجزات و كرامات اسن، ) ساغر اصفهاني 99: 1370كدكني، 
شب و سحر و ديگر ، طلوع خورشيـد، آورد و به توصيف موضوعاتي چون بهار، خـزان، زمستـان مي

از جمله طلوعيه، ، ، عناويني در نظر گرفته استها پردازد و گاه براي اين توصيف ميمناظر طبيعت 
بعه ابحر مطلعي نيست كه چندين تشخيص (اسناد مجازي) در آن جاي س از اين رو در جاي بهاريه.

اي كه شايد بتوان بسامد بالاي  ت انساني پديدار نشود. به گونهأديده نشود و مظاهر طبيعت در هي
ي مجمل و ها ي تفصيلي در سبعه ابحر ساغر اصفهاني را با توجه به رواج بيشتر تشخيصها تشخيص

 دهنده ويژگي شعري و سبكي وي دانست. نشان، خيص در ادب قديمي استعاري از نوع تشها اضافه
شويم كه  ميي مفصل رو به رو ها ي بسياري از تشخيصها در صور خيال ساغر اصفهاني با نمونه
ي خود را سرشار از زندگي وحركت كرده و در تمام آنها ها شاعر از اين رهگذر بسياري از وصف
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 جان) نسبت داده است. ه مظاهر مختلف طبيعت(جاندار و بيافعال و اعمال و اوصاف انساني را ب
ي تفصيلي ساغر، توصيفي هستند هر چند كه هدفش صرفاً توصيف طبيعت از نوع ها تشخيص
 ي منوچهري نيست، اما گه گاه به منوچهري و انوري نيز نظر دارد.ها توصيف

اند.  ) در خدمت توصيف طبيعتي تفصيليها اسنادهاي مجازي (تشخيص آيند، ميدر ابياتي كه در پي 
به كمك اسناد مجازي شاعر توانسته است دنياي .  شعر بدون اسناد مجازي از شور شاعرانه به دور است

، را به طبيعت بكشاند و صفات انساني را به آنها تعميم دهد. اين پيوند ميان انسان و مظاهر طبيعت ها انسان
 ت.ي ساغر را زنده و پويا ساخته اسها توصيف

مطلعي با عنوان طلوعيه دارد بدين ، ساغر در دفتر سوم سبعه ابحر در آغاز مجلس سي و پنجم
  قرار:

 صـــبح شـــد و زد بـــه فلـــك دم گـــرگ 
  

ــزرگ    ـــرزي ب ــره گـ ـــاو و ب ــر گـ ــر س  ب
ـــرد       ــگ كـ ـــره آهن ـــوي بـ ــه س ــير ب  ش

  
ــگ كــرد      ــه خرچن ــگ ب ــان تن ــيد جه  ش

ــت     ـــه آواز خاسـ ــب آواز بـ ـــرغ شـ  مــ
  

ــگ   ــب آون ـــر ش ـــت نس ــرواز خاس ــه پ  ب
 شاهــــد شب پرده در انــداختـــه  صبـح نخستين علــم افراختــــــه   

ـــه  صبــــــح دوم خيمـــــــه برافراشتـــــــه ـــري داشتــ ـــركان را سپـــــ  اختـــــ

ـــق   همچـــو يكـــي شـــاهد زيبـــــا، فلــــــق ــر پنجــه خضــاب از شفـ ــه س  بســته ب

 از سيـــــــه ايـــوان شـــده كيـــوان يلــــه
  

ـــرو  گسســته اســت زپــــــا سلسلــــه 1پـَ
ــور      ــان ثـ ــه كوهـ ــدآونگ بـ ــه شـ  خوشـ

  
 2همچـــــو كــه از بــاد ســحر شــــاخ نَــور

 صبــــح و شفــــق تيــغ بــر افروختنــد      
  

ـــد  ـــر انداختنــ  از كـــف كوكـــب سپــــ
ـــه    ــرگ گريزدگلــ ــه از گــ ــو كــ ـــه   همچــ ــه در هرولـــ ـــم هم ـــده انجـــ  آمـــ

 

                                                 
 مخفف پروين ـ1

 شكوفهـ2
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  هيأت انساني ظاهر شده است:طبيعت در شكل و ، در توصيف فصل خزان
ــاز     ــت ب ــزان اس ــه خ ــز آور ك ــز و خ  خي

  
ــاز   ــت بـ ــاخ رزان اسـ ــان شـ ــرگ فشـ  بـ

ـــد       ــرگ بيـ ــون ب ـــزد چ ــادخزان ريــ ـــد  1ب ــرگ بيــ ــراف زر از بـ ــه اطـ ــر همـ  بـ

ــر    ــو تي ــرب چ ـــزان عق ــه از ميــ ــز ك ــر  خي ــالا و زيـ ـــان اســـت زبـ  ســـوي كمـــ

ــت    ـــته اس ــه وزان گشت ــا ك ــزان ت ــاد خ  ب
  

 رزان گشــــته اســــت رنگــــرزان بــــرگ
ـــرخ ورد      ـــه سـ ــر جايگـــ ـــه ب  بيختـــ

  
ـــن زر زرد   ــه دمـ ـــن بـ ـــن دامـــ  دامـــ

ــوان    ـــل ارغ ـــاي گـ ــر جـــ ـــه ب  ريختـــ
  

 خرمـــــن خرمــــن بـــه چمـــن زعفـــران
  )3/178: (نسخه مرعشي  

  و در توصيف زمستان در معجزه سي و سوم دفتر اول آورده:
 ـ ــ ـــاز در آسمــــــــ ــران بـــ  انشــه اخت

  
 روان شــد زعقــرب بــه بــرج كمـــــان    

ــوس شــد    ــاره زي ق ــر ب ـــاب دگ  آفتــــــ
  

ـــاب     ــا شتـ ــان ب ــر از كم ــه تي ــتي ك  بدس
ـــه اســت     ــر گشتــ ــان دگ ــرد چون ــوا س  ه

  
ــر گشــته اســـت   ــخ بســته ت ــه آتــش زي  ك

ـــس    ــرغ نفـــــ ــه م ــي ب ـــاي گيت  فراخـــ
  

ـــس     ـــاي قف ــر از فضـ ــگ ت ـــده تن  شــ
ــون در بـ ـ     ــت خ ــته اس ــردش نشس ــن    دنزگ ــه ت ــان در ب ــت ج ــاده اس ــبش فت  زجن

ـــر   ــريان اگـ ــه ش ــان ب ــه آن راســت جري ـــر   ن ــب و جگـ ــه قل ــن را تصــرف ب ــه اي  ن

ــان نگشــته فســرده چـــــو يـــــخ  ــر زنــــخ  چــرا مــي گــر اين ــم مـــــن زنــــخ ب  زن

 ي نمانــده اســت در جــرم هــور   يتوگــو
  

ـــور    ــم مـ ـــدازه چش ــه انــــ ــرارت ب  ح
 مرتفـــــع حــرارت چنــــان گشــته زان    

  
ــ ــع  ك ـــده منقط ــتي شـــ ـــر هس  ه زنجيــ
ــه عــالم چنــــــان شــد زيــــاد    ــرودت ب  ب

  
ــزاد  ـــخ ب ــين ي ــه جــاي جن ـــلي ب  كــه حبـ

ـــان گشــت ســرد     ــي چــون مشــيمه زنـ  دگرگونـــه گـــردد چـــو عالــــــم ز بـــرد بل

ــو ــو گ ـــطر يت ـــشان از بــ ــه زهدانـــ ــر   ي ب ــافور ت ــت ك ـــرو ريخ ـــان فــ  زمستـــ

 :فصل زمستان و در اتمام

                                                 
  پيكان،تير. ـ1
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ـــون    ــك واژگـــــ ــاه فل ــد از چ ــو ش  دل
  

ــي  ــر زمـ ــوت زبحـ ـــرون حـ ــد بـــــ  آمـ
 روز زمســـتان شـــب تاريــــــك گشـــت  

  
 رشــــته دي كوتــــه و باريــــك گشــــت

ـــاد    ــه درازي نهـــــ ـــه رو بـ  شــــب در كوتــــاهي صــــحبت گشــــاد روز همــــ

ـــع   ــا ربي ـــي ت ــده اســت مهـــ ــيش نمان  ـ    ب ــ ـــد بدي ــر آي ـــاه دگ ــه مــ ـــر ب  عدهــ

 )4/219:نسخه مرعشي(
 در صفت بهار

ـــام چـــون آفتـــاب بـــده  ــاقي آن جــ  سـ
  

 كـــه در حـــوت خوشـــتر بـــود كـــار آب
 چــو يوســف بــه حــوت انــدر از دلــو مهــر  

  
ـــر    ـــلي سپهـــ ــاه ني ــت از چ ــرون تاخ  ب

ــا يــونس آســــــاي از بطــن نــــــون     و ي
  

ـــون    ـــزم نيلگ ـــن قلـ ــد از ايــ ــرون ش  ب
 ــ   ــازه كهنــ ــن شــود ت ـــنپــس از اي  چــو گــردد حمــل حامــــــل فــرودين     ـه زمي

ــاو  ـــاخ گ ــر شـ ـــاخ ب ـــر زده شــ ـــاو   صنوبــ ـــو چك ــر از غريـــ ــوش نس ــده ه  ش

ـــار   زمشـــــــاطه ابـــــــر و بــــــاد بهـــــار ـــا نگ ـــد زيبـــ ـــان باغنـــ  عروســـ

ـــردد روان   ــه گــــ ــر لال ـــه ب ــان ژالــ  چن
  

ــي  ــه از م ـــا  ك ــر رخ دلستــ ـــرق ب  نعـــ
ـــار    ـــديار بهـــ ـــد اسفنــــ  در اسفنـــــ

  
ـــوار    ـــري استـ ــد لشكـــ ــن كش ــه بهم  ب

 كشــد انتقـــــــامي از آن كينــه تـــــوز     
  

ــا ســــــال ديگـــــر بــود تيــره روز   كــه ت
 )2/102:همان(   

 در توصيف خورشيد و صبح

 زجا خيـز سـاغر كـــه بهــــرام مـــــهر     
  

 ـــهر بــزد بـــر ســـر كـــوه تيـغ از سپ ـ   
ـــا فلــــــك    ـــو زمينـ  در و دشـــت مينـــ

  
ـــك  ـــرخ ملـ ـــاه ف ـــه چـــو فـرگ  نمــونـ

 گـــل ســـرخ بـــر بـــاغ گيتــــــي دميــــد  
  

ـــد  ـــن بـرچمي ـــر زي چم ـــم سحـ  نسيــ
ـــان    ـــد دوده آسمــ ـــدوده شــــ  زرانــــ

  
ـــدان   ـــوده خـاكــ ـــد ت ـــوده ش ـــر س  گه

ــپ      ــه بيورس ــن دخم ــش از اي ــان رخ  رشــك آذرگشســب  كــه گشــته جهــان   جه

 )1/56:همان( 
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 :و در توصيف شب آورده
 جهـــان آن چنـــان اســـت امشـــب ســـياه    

  
ــاه    ــروين و م ــت پ ــت اس ــان در آن اس ــه پنه  ك

ــگ     ـــار رنــ ـــرخ زنگــــ ــزن چــــ  1هوا سـرمه بـــــارد بـه كهســـــار و تنـــگ      زپرويــ

ـــار     ــين و تتـ ــزالان چـ ــم غـ ـــو چشـ  بــود چشـم انجــــــم همـه مشـك ســـــار      چـــ

ـــاه  ز ــره روي ستـــ ـــده تيــ ــاري شـــــ  تــ
  

 چــو رخســــــاره مه ز ابــــــر سيـــــــاه  
 نهـــــان گشـــــته چونـــــان ره كهكشــــــان  

  
 كــه گــوئي از آن نيســت نـــــــام و نشــــــان 

 چــــراغ ســــتاره مگــــــــر مــــرده اســــت  
  

 كــه امشــب سحـــــــر راه گــــم كــرده اســت 
 )1/61:همان(   

.  زاده ذهن و تخيل شاعر نيست ــ چه مجاز لغوي و چه مجاز عقلي ــ هبيشتر مجازهاي به كار برده شد
.  له اخذ از ديگران استأمس، نكته قابل تأمل در باب مجازهاي لغوي و ساير صوري كه شاعر به كار گرفته

شاعر در اخذ مجازهاي لغوي دست فسرده شاعران متقدم پروايي ندارد، هر چند ممكن است به ندرت با 
 .ي تازه و بديع در اثر او مواجه گرديممجازها
 

   كنايه-5
) 140: 1370شفيعي كدكني، ».(ي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار استها كنايه يكي از صورت«

اي هم كه ما را متوجه  معناي ظاهري آن نباشد اما قرينه صارفه كنايه، جمله يا تركيبي است كه مراد گوينده،
توان معني حقيقي را نيز  ميكنايه  اين در بر بنا) 265: 1381شميسا، ( .اشته باشدمعناي باطني كند، وجود ند

به اين ترتيب در كنايه، شاعر از صريح  .دريافت معني ظاهري نيست اراده كرد اما مقصود اصلي از كنايه،
ش و دهد تا خواننده نيز در دريافت آن تلا ميه يگريزد و سخن را به شيوه پنهان ارا ميسخن گفتن 
و  ها اين، اين نوع كنايه بر گيرند بنا مياز زندگي تجربي شاعر سرچشمه  ها و از آنجا كه كنايه. همراهي كند

تواند به زندگي شاعر و جامعه او اشاره كند آن گونه كه ساغر در گلايه از برادران خود،  ميگوناگوني آن 

                                                 
 دره هاي كوه. ـ1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
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 هاي ادبي  هفصلنامه انديش  از دوره جديد  دومسال  8شماره  

 

 :كند ميتعبير » گرگ آدم خوار«هر كه را كه مردم از آنها در آزار باشند 
 زمـــــردم هركـــــــه درآزار باشـــــــــد

  
ـــد  ــوار باشــ ــرگ آدم خـ ــي گـ ــه معنـ  بـ

ــف    تـــر شـــد تأســـف مـــرا زاخـــوان فـــزون   ــوان يوس ــد اخ ــدم بدن ــون دي ــه چ  ك

ـــد    بــــرادر خوانــــدگانم خدعــــه كردنـــــد ــه كردنــ ــي از رقع ــتم ته ــا دس ــه ت  ك

 زاخـــوان صفـــــــا جـــز بـــي وفـــــايي
  

ــي   ـــا و ب ـــوم مـ ــد معلــــ ـــاييصف نش  ـ

 )5/225: نسخه مرعشي( 
، گيرد ميكنايه را براي آرايش كلام خود به كار ن چنين ساغر مانند ديگر شاعران سبك بازگشت، هم

بلكه در پي اين است كه با اين شيوه به خواننده و ذهن او نزديك شود و او را همراه خويش در گوشه 
يي است كه بالاترين بسامد را دارد و در سراسر ها ايهكنايه جزو آر، در سبعه ابحر .و كنار اثر خود ببرد

ي سبعه ها ي از كنايهها آنجا كه براي كنايه انواعي در نظر گرفته شده، نمونه از. خورد مياثر، به چشم 
 .گردد ميبندي بيان  در قالب اين تقسيم ابحر،

 كنايه از اسم -1-5

 1381شميسا،.(كنيم  ميرا اراده ) اسم(ف آن موصو از گوييم و ميكنايه از اسم، وصف و صفتي را 
 :نمونه) 236:

ــر     ــر ديـ ــن ديـ ــه دريـ ــد كـ ــر نپايـ  ديـ
  

ــمير    ــيب و ض ــد زآس ــن افت ــو دو رك  از ت
 )3/186:همان(  

  كنايه از دنيا و جهان مادي» دير دير«
 آب وي آب رخ خورشيدكاســــــــــــت

  
 تــــابش او تــــابش ناهيــــد كاســــت   

 )3/147:نسخه مرعشي (  
  دوم: كنايه از آبرو و حيثيت» آب«ت و تازگي و اول : كنايه از طراو »آب«

ــرادقات  ــه ســ ــا داد بــ ــه مــ  قــــرب بــ
  

ــلات    ــبع فـ ــه سـ ــا داد بـ ــه مـ ــاي بـ  جـ
  ) 3/175: همان(  
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  ها كنايه از آسمان» سبع فلات«
ــام    ز نـــه بـــامششـــم ميـــر دو عـــالم آنكـــه  ــك گـ ــت يـ ــلال اوسـ ــاه جـ  بنگـ

 )5/234:همان(  
  و افلاك ها كنايه از آسمان» نه بام«

خوريم كه در ساغر وصف پيامبر و ائمه  ميي بسياري بر ها در سبعه ابحر به تركيبچنين  هم
 :توان در رديف كنايه از اسم آورد از جمله ميساخته است كه آنها را هم 

، مهين خواجه خاص )1/21:همان(، ولي نعمت آفرينش )1/21:نسخه مرعشي(ميرگردون سماط «
، سحاب مرح )1/48:همان(، شاه فرّخ سرشت )1/34:همان( سلطان اقليم داد، )1/32:همان(دانشگران 

حكيم  ، دانا)1/53:همان(ميهن  ، امانِ كهيـن و)1/40:همان(، ميراب دين )1/39:همان(
، مسيح )1/68: همان (، ميـر تنسيم خوي )1/66:همان (، ميراب سرچشمه مستدام )1/56:همان(گزين

و ) 1/66:همان(عين مراد، )1/68:همان( سرير، شاه گردون )1/68: همان (علل پاك خضر سبيل 
درباره  ها سازي چنين است اين تركيب هم. آورده است) ص(بسياري موارد ديگر را كه كنايه از پيامبر

 :از جمله) ع(ائمه 
كنايه از حضرت ) : 1/36:همان(و قائد گمرهان سبل ) 1/36:همان(واسطه روزي انس و جن 

) : 1/54:همان(شبل شير خدا ؛ )س(كنايه از فاطمه) 1/46:همان(»مهر فيض و سپهر مراد«؛ )ع(علي
 ... .و) ع(كنايه از امام حسين

 كنايه از صفت -2-5

صفتي است كه موصوف خود را وصف يا  گاهي كلمه يا تركيبي معني نهاده خود را دارد و
صفتي ) ناي ظاهريالفاظ و مع( و به تعبير ديگر مكنّي به) 295: 1383ثروتيان،.(كند ميتعريف منطقي 

 )237: 1381شميسا،( .شد) معناي مقصود(است كه بايد از آن متوجه صفت ديگر يعني مكنّي عنه 
ــوش زد  ــزم از آن جـ ــفت مغـ ــگ صـ  ديـ

  
ــوي وي ــوش زد  بــــ ــه هــــ  ام قافلــــ

 )3/166: نسخه مرعشي(  
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  ديگ صفت: كنايه از پرجوش و تلاطم
ــرب   ــت اي عـ ــهزاده بگفـ ــرت شـ  حضـ

  
 د لــبســاز زبــان كوتــه و بــر بنـــــ ـ   

ـــت    ــيسخــــ ـــول درازا نفسـ ــول و فضــ ــخيف و عجـــ ــرائي و ســـ  سردســـ

)4/213:همان(  

  درازا نفس: كنايه از پر حرف
 كنايه از فعل يا مصدر  -3-5

در معناي فعل يا مصدر يا جمله يا اصطلاح ) مكنّي به(فعل يا مصدري يا جمله يا اصطلاحي
در سبعه ابحر، بيشتر كنايات از نوع فعلي يا  )238: 1381شميسا، . (رفته باشد به كار) مكنّي عنه(ديگر

  :هستند، مانند) مصادر مركب(مصدري 
ــروان  ــرش ابـــ ــته زتـــ ــخ نشســـ  تلـــ

  
ــد ــور فكنـــ ــان هشـــ ــوا در جهـــ  زنـــ

 )3/189: نسخه مرعشي(  
  تلخ نشستن: كنايه از ناراحت بودن 

 بــــر او زنهــــار هرگــــز شــــك نيــــاور
  

 خـــط ايمـــان بـــه حرفـــي حـــك نيـــاور
)5/235:همان(    

  كنايه از مخدوش كردن و از بين بردن: اع دوممصر
ــوزه داشــــت  ــوان در كــ ــط ورا نتــ  خــ

  
 بايـــد مـــان روزه داشـــت   فـــردا مـــي 

 )3/172: همان(  
  كنايه از سرپيچي نكردن: مصراع اول

 آدم از آن ديــــد دگــــر شــــد مگــــر   
  

 اش افتــــاد همــــي در شــــمر   ديــــده
  )3/149نسخه مرعشي(   

  دچار تحير گرديدنكنايه از مبهوت و : ديده در شمر افتادن
  :شود كه به نوعي مضمون آفريني تازه انجاميده است ميدر سبعه ابحر كناياتي تازه و بديع ديده 
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 ابــــر زهــــر ســــو رگ بــــاران گشــــاد
  

ــاد   ــرش فتـ ــه غـ ــاي بـ ــر جـ ــد زهـ  رعـ
  )4/213:همان(  

  كنايه از شدت بارندگي : رگ باران گشودن
بوده اما اين كه ساغر اين تركيب رگ گشودن يا حجامت كه از اصطلاحات قديم است رايج 

 .برد، بديع است ميگيرد و براي باران به كار  ميكنايي را براي ابر به كار 
ــرد  ــه كــ ــد و دم لابــ ــر آمــ ــزد اميــ  نــ

  
ــرد   ــه كــ ــه برتابــ ــه همــ ــدم توبــ  گنــ

  ) 3/200:همان(  
 دم لابه كردن: كنايه از اظهار عجز و پشيماني كردن

  ظهار عجز و پشيماني از كاريتوبه بر تابه كردن: كنايه از ا گندم
ابحر ساغر اصفهاني از نظر ساختار و هم از   قابل ذكر است كه بسياري از كنايات در سراسر سبعه

  گردد: مييي اشاره ها اند كه ذكر همه آنها موجب اطاله كلام خواهد بود لذا به نمونه معني تكراري نظر
 )، دامن از5/232)، بارافتادن (همان:5/228)، رنگ ريختن (همان:3/185نعل به آتش بودن (همان:

)، به بند 5/228)، دل دو نيم بودن (همان:3/204)، نيل به بيل نشاندن (همان:3/177كف دادن (همان:
)، سايه بر كيوان فكندن 5/224)، سر به خط فرمان بودن (همان:5/235مهر بستن (همان:

  )و......5/237(همان:
اصل سنت ادبي است كه از طريق سنن ادبي گذشته به وي بخشي از كنايات ساغر اصفهاني ح

بندي يعني از نظر قلتّ و كثرت وسايط و وضوح و  كنايات سبعه ابحر بر اساس تقسيم رسيده است.
آيند به اين صورت كه انتقال از معني حقيقي به معني ثانويه (كنايي) در  ميخفا، از نوع ايما به حساب 

حجاب بسيار نازكي دارند به  عر وي پيچيدگي چنداني ندارد و كنايات،كنايات وي به دليل اين كه ش
  گيرد. ميآساني صورت 

ي مهم و برجسته ادبي در هر شعر جدا از مسأله ها شويم كه يكي از ويژگي ميدر انتها يادآور 
القول هستند كه آنچه  نظران متفق صور خيال آن است كه تقريباً همه صاحب، مضامين موجود در شعر
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بنابراين قطعاً شكل خاص به .  سازد، صور خيال آن است ميشعر را از هر كلام جز آن متمايز 
سازد بلكه اگر آن شاعر  ميكارگيري صور خيال از سوي هر شاعر، نه تنها سبك ادبي او را مشخص 

ي ها اوتقطعاً صور خيال او با شعر ديگران تف، اي متمايز از ديگران داشته باشد مبتكر باشد و انديشه
  )56: 1383، آشكاري خواهد داشت.(عرفاني بيضايي

  

  نتيجه
معاني و مفاهيم ذهني خود از راه تصاوير و تعابير ، جا كه رسالت يك شاعر انتقال تجارب از آن

 رسد كه ساغر با بيان زيبا و دلنشين خود از عهده چنين كاري به خوبي بر ميهنرمندانه است به نظر 
انتهاي الطاف و كرامات ائمه (س) و پيامبر (ص) راز  دن و قلم زدن در وادي بيآمده است. البته سرو

زيبايي هنرمندانه و دلنشين بودن سحرآميز زبان او هم هست و از اين منظر است كه او توانسته به 
هر چند كه .  تصاوير ذهني زيبا و روان خود را به ذهن شنونده و خواننده منتقل نمايد، زيبايي

ابحر، غالباً برگرفته از همان اموري است كه قبلاً نيز در شعر   موجود در مثنوي سبعهصورخيال 
  شاعران ديگر آمده است اما مثنوي او، يكسره از وجود تعابير تازه و بديع خالي و عاري نيست.

تصاويري را .  تصاوير، متنوع است  ميابحر ساغر از نظر حوزه عمو  با تحليل صور خيال در سبعه
بدين روي اوصاف .  تصاويري است كه در قلمرو ديد و تجربه وي وجود داشته است، او ساختهكه 

  .  طبيعت در شعرش اوصافي است دقيق و زنده
شود كه توجه ويژه ساغر به تشبيه و كنايه و استعاره  ميابحر مشخص   با تحليل صورخيال سبعه

ن بسامد بالاي اين عناصر را در شعر او به توا ميبه عنوان ابزاري براي تخييل بسيار زياد است و 
  عنوان ويژگي سبكي به شمار آورد.

دهد از نوع تصاويري است كه از نقطه ديد پيشينيان و كتب و  ميه ياصولاً تصاويري كه ارا
دواوين بازمانده ايشان فراهم شده است و اين تصويرها از نمادهاي قراردادي است كه در نزد شاعران 

ساغر آن چنان تصاوير زيبا و بديعي از طبيعت به ، ها در بعضي از مطلع.  بوده استگذشته معمول 
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دهد، ساغر به زيبايي با طبيعت  ميكشد كه گويي خواننده را در برابر يك تابلو نقاشي قرار  مينمايش 
  و در وصف بر كلام مسلّط است. كند ميبازي 

وي بيشتر به .  ت فشرده و چه گسترده استابحر پر از تشبيهات چه به صور  كلام ساغر در سبعه
تشبيهات مركبي كه اجزاء سازنده آنها حسي به حسي است متمايل است هر چند كه از انواع ديگر نيز 

، انگيز تصاوير تشبيهي او را اگر نگوييم خيال، ي نهفته در تشبيهات نيزها ايهام.  بهره گرفته است
  جذاب ساخته است.

ي بديع باشند، بيشتر استعارات او ها ي مصرّحه شعر او استعارهها ه استعارهكم اتفاق افتاده است ك
ي مكنيه از ها ابحر با استعاره  ي مصرحه تكراري و متداول در ادبيات فارسي است. در سبعهها استعاره

  شويم. مينوع تشخيص و غير تشخيص بسيار رو به رو 
با مجازهاي عقلي (اسنادي) كمتر است. هر  ابحر در مقايسه  تعداد مجازهاي لغوي آمده در سبعه

مجازهاي .  اندك است ها چند كه به طور كلي بسامد اين صورت خيال در مقايسه با ديگر صورت
توان به راحتي معناي مجازي را دريافت.  مي ها لغوي ساغر با قرايني همراه است كه به كمك آن قرينه

ي ها با توجه به رواج بيشتر تشخيص ــاين كتاب را  ي تفصيلي درها شايد بتوان بسامد بالاي تشخيص
  نشان دهنده ويژگي سبكي وي دانست. ــي استعاري از نوع تشخيص ها مجمل و اضافه

بخش زيادي از كنايات .  ابحر، كنايات از نوع فعلي يا مصدر هستند  اكثر كنايات موجود در سبعه
ادبي به شعر شاعر راه يافته است. هر چند  ساغر اصفهاني حاصل سنت ادبي است يعني از طريق سنن

كه ممكن است به كناياتي تازه و بديع برخورد كنيم. از نظر قلت و كثرت وسايط و وضوح و خفا نيز 
اي كه در دريافت  آيند به گونه ميبه حساب » ايما«ابحر، تقريباً از نوع   ي موجود در سبعهها كنايه

  ارد.پيچدگي چنداني وجود ند، مفهوم كنايي
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